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هم عهدی با امام و شهداهم عهدی با امام و شهدا
مژگان مهرابی/ روزنامه نگار

خاطره

نه پــدر داشــت و نه مــادر، تنها 
برادرش را هم در یک حادثه از دست 
داده بود. خــودش بــود و خودش. 
شــب های عملیات یا هــر وقت که 
احساس دلتنگی می کرد، غصه هایش 
را در نامه می نوشــت و بــه رود آب 
می ســپرد. جوان محجوبــی بود. کم 
حرف می زد و بیش تر از جســمش کار 
می کشید. او معاون گروهان خط شکن 
بود. در عملیات کربلای ۵در شلمچه به 

شهادت رسید.

یوسف، اهل زنجان بود. در خانواده ای 
مســتضعف بزرگ شــد. پــدرش را در 
6ماهگی از دســت داد. مادر زیر پروبال 
 او و بــرادرش را گرفــت. زندگی شــان
هرچند ســخت می گذشــت اما دلخوش 
بود که ســایه مادر بالای سرشــان است. 
اما چندی نگذشــت که مادر هــم از دنیا 
رفت. یوســف ماند و بــرادر بزرگ ترش. 
کسی را نداشــتند که سرپرستی شان را 
برعهده بگیرد. هــر روز خانه یکی از اقوام 
مهمان بودند. روزهای طاقت فرســا از پی 
هم آمدنــد و رفتند تا این که یوســف به 
سن نوجوانی رســید. آن زمان انقلاب به 
پیروزی رســیده بود. از طریق دوســتان 
هم محلــه ای عضو نیروی بســیج شــد. 
بیش تــر وقت خــود را در پایگاه بســیج 
می گذراند. تصورش این بــود که دوران 
مشــقت زندگی اش به پایان رســیده اما 
باز خزان به هســتی اش زد و برادرش را 
از دســت داد. حالا یوســف مانده بود و 
خودش. با شــروع جنگ راهی جبهه شد. 
در لشــکرهای 17علی بن ابــی طالب و 
31عاشورا خاضعانه و غریبانه بدون آن که 
مسئولیتی داشــته باشد خدمت می کرد. 
یوســف ازجمله غواصان شجاع و کارآمد 
اطلاعــات و عملیات گردان خط شــکن 
حضرت ولیعصر )عج الله( اســتان زنجان 
بود. در عملیات های آبی - خاکی والفجر 
8 )بهمن مــاه 1364، منطقــه اروندرود، 
فاو( و کربلای5 )دی مــاه 1365، منطقه 
عمومی شــلمچه( شناســایی و کســب 
اطلاعات را برعهده داشــت. سرانجام در 
عملیات کربلای 5، هنگام فتح پاســگاه 
کوت سواری عراق در شلمچه به شهادت 
رســید. چند دقیقه قبل از عملیات، یکی 
از همرزمان خبرنگارش از او پرسیده بود: 
آقا یوســف! غواص یعنی چی؟ او پاســخ 
داده بود: غواص یعنــی مرغابی امام زمان 

)عج الله(.
نامه برای آب..

همــرزم یوســف می گویــد هــر روز 
می دیدم یوســف گوشــه ای نشســته و 
نامه می نویســد با خودم می گفتم یوسف 
که کســی را ندارد برای چه کســی نامه 

می نویسد؟ آن هم هر روز.
یک روز گفتم یوســف نامه ات را پست 
نمی کنی؟ دســت مرا گرفت و قدم زنان 
کنار ســاحل اروند برد. نامه را از جیبش 
درآورد، پــاره کرد و داخــل آب ریخت. 
چشمانش پر از اشک شد و آرام گفت: من 
برای آب نامه می نویسم کسی راندارم که !

غواص یعنی 
مرغابی امام زمان عج

شهید یوسف قربانی:

افتتاحیه ی اردوی راهیان بهشت با حضور دانش آموزان تهرانی بر مزار شهدا برگزار شدافتتاحیه ی اردوی راهیان بهشت با حضور دانش آموزان تهرانی بر مزار شهدا برگزار شد

پایی که جاماند  
کتاب »پایی که جا ماند«، یادداشت های روزانه ســیدناصر حسینی پور از زندان های مخفی 
عراق است. حسینی پور در روزهای آخر جنگ، درســت زمانی  که 16سال بیش تر نداشت در 
جزیره مجنون به اســارت عراقی ها درآمد. او به عنوان دیده بان در واحد اطلاعات فعالیت 
می کرد. وقتی اسیر می شود یک پایش تقریباً قطع شده و به رگ و پوستی بند بوده است. با این 
حال تصمیم می گیرد در دوره بعد از اسارت باز هم دیده بان اتفاقات و حوادث باشد، اما این بار 
بدون دوربین و دکل. او دیده ها و شنیده هایش را  در کاغذهای کوچکی که از حاشیه روزنامه ها 
و کتاب های ارسالی سازمان مجاهدین خلق جمع آوری کرده است، با رمز می نویسد و در لوله 

عصایش جاسازی می کند. 

شطرنج با ماشین قیامت
 کتاب »شــطرنج با ماشــین قیامــت« داســتان دیده بان
  1۷ ساله ای است که به ناچار به جای دوست مجروحش راننده 
ماشین حمل غذا می شود؛ نوجوانی که در کل داستان نامش 
را متوجه نمی شــویم و فقط چند باری از پشت بی سیم با نام 
مستعار موسی صدایش می کنند.او متوجه می شود عراقی ها 
یک ماشــین رادار دارند. به دنبال این ماشین رادار که به آن 
ماشــین قیامت می گویند می رود تا راز آن را بفهمد. نویسنده 

این کتاب، حبیب احمدزاده است. 

مردم فلسطین باید مقاومت کنند
گشت و گذار در مزار شهدا ساعتی طول می کشد. 

وقت آن رســیده که بچه ها برگردند. اما متولیان مراســم راهیان بهشت 
نمی گذارند بدون پذیرایی راه آمده را بازگرداند. از پسرها دعوت می کنند 
به ایستگاه صلواتی بروند. یک استکان چای مهمان شهدا بودن طعم دیگری 
دارد. دانش آموزان حال دیگری دارند. دنیای شــان با زمانی که وارد بهشت 
زهرا)س( شدند فرق می کند. احمد ۱۴ساله اردوی راهیان بهشت را عاملی 
برای شناخت شهدا می داند. او از ظلم صهیونیست ها به مردم فلسطین ناراحت 
است و می گوید:  »مردم فلسطین باید مقاومت کنید. باید برای حفظ کشور 
خود بجنگید.« با این که اندام نحیفی دارد اما رشادت از چهره اش نمایان است. 
محمدعلی در ادامه صحبت های احمد با صدای بلند می گوید:  »من اگر در غزه 
زندگی می کردم با همه وجود از خانواده و میهنم دفاع می کردم.« و اینجاست 
که صدای مرگ بر اسرائیل دانش آموزان بلند می شود. گویی همه شان همین 

عقیده را دارند؛ »مردم فلسطین باید مقاومت کنند.«
اردوی راهیان بهشت با عنوان »هم عهدی با امام و شهدا« تا آخر آذرماه 

ادامه دارد.

میثاق با شهدا 
هماهنگی  بــا 
معلمــان و مربیان 
سر  دانش آموزان 
مزار شهدا می روند. 
با همه ســروصدا 
و شــلوغی که برپا می کنند اما به 
محض رسیدن به مزار شهدا آرام 
می گیرند. با دقت روی سنگ مزار 
را می خواننــد. تاریخ تولد، تاریخ 
شهادت، محل شهادت. بعد نگاهی 
به عکس شهید می اندازند. خیلی 
از شهدا درست هم سن و سال خود 
آنها هستند و همین باعث می شود 
به فکر فرو روند. مربیان مدرســه 
هم بیکار نمانده و برای آشــنایی 
بیش تر بچه ها با فرهنگ شهادت، 
درباره زندگی شهدای شاخص حرف 

می زنند. 

فرهنگ ایثار و شهادت 

باید برای نسل های آینده زنده بماند؛ 

داستان حماسه آفرینی رزمنده هایی که با 

فداکردن جان خود از حریم کشورمان دفاع 

کردند. به همین منظور ویژه برنامه ای با عنوان 

اردوهای راهیان بهشت در نظر گرفته شده 

تا دانش آموزان با حضور بر مزار شهدا یاد و 

خاطره ی آن ها را گرامی دارند. افتتاحیه آن 

روز یک شنبه 23مهرماه برگزار شد. در 

این مراسم قریب به 3هزار دانش آموز 

حضور داشتند.

راهیان بهشت
برنامه راهیان بهشت در قطعه ی ۵۰بهشت زهرا 
اجرا می شود. از صبح زود برگزارکنندگان مراسم 
حضور دارند و در تک و تاب هستند تا هر چه زودتر 
سن را آماده کنند؛ سنی راه اندازی شده از تعداد  
زیادی کلاه ســربازی و سنگری که نماد جبهه و 

جنگ است. چند قدم آنطرف تر هم یک ایستگاه صلواتی برپاست به صرف چای و شیرینی 
تا از دانش آموزان پذیرایی شود. ساعت از ۸گذشته که اتوبوس ها یکی یکی از راه می رسد. 
با آمدن بچه ها از سکوتی که بر فضا حکمفرما بود خبری نیست. پسرها با شیطنت خود 
گویی موجی از شور و هیاهو ایجاد می کنند. در دست بعضی شان پرچم ایران است و بعضی 
هم سربند بسته اند. البته در میان آن ها کم نیستند بچه هایی که با شوخ طبعی سر به سر 

دوستان خود می گذارند تا اردو را دلچسب تر کنند.


